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**اسعد محمدي

هچكيد

هـاي  به عنوان شبكه وسيعي از افراد، محافل و گـروه         (هاي اجتماعي به عنوان يكي از انواع رفتارهاي جمعي و اعتراضي            جنبش

هايي اسـت  كـه از دهـه         هاي اجتماعي جديد، جنبش   منظور از  جنبش   . اي مختص جوامع مدرن هستند    پديده) غير رسمي و رسمي   

، گسترده و متنوع بـوده و طيـف    كه بسيار وسيع  آوردندوپاي غربي و آمريكاي شمالي سر بر       به اين طرف عمدتاً در جوامع ار       1960

توان آن را نوعي كوشش جمعي تقريبا ًسـازمان يافتـه بخـش قابـل              گيرد؛ كه مي  ميهاي اجتماعي را در بر    عظيمي از نيروها و گروه    

و ) انديشه، رفتـار، مناسـبات اجتمـاعي   ( بخشي از نظام اجتماعي  اي از افراد جامعه دانست كه با هدف دگرگوني و تغيير در           ملاحظه

ها در طول چنـد دهـه    اين نوع جنبش  . كند، به صورت يكپارچه و هماهنگ عمل مي       عناصر جامعه، خارج از حوزه نهادهاي رسمي      

هـاي زنـدگي ارائـه داده و    شـيوه ، هويت و ، تعاريف جديدي از معنامختلف تحت تأثير قرار دادهاخير زندگي اجتماعي را به انحاي     

. اندموضوعات جديدي را وارد اين حوزه از مطالعات اجتماعي كرده

هـاي اجتمـاعي جديـد از ديـدگاه     ، در نوشـته حاضـر عـلاوه بـر ارائـه تعـاريف متعـدد از جنـبش                  با توجه به ضرورت مسأله    

هـاي مختلـف   هاي تئوريك و تبيينه و در نهايت ديدگاهها مورد بررسي قرار گرفتها و كاركردهاي اين جنبش نظران، ويژگي صاحب

) يورگن هابرمـاس، رونالـد اينگلهـارت   ( محور - ارزشنظران اين حوزه تحت عناوين رهيافت بسيج منابع، رهيافت ساختي    صاحب

.بررسي شده است) ، كاستلزديدگاه آلن تورن، آلبرتو ملوچي( محور -و رهيافت ساختي هويت

.... . جنبش، جنبش اجتماعي، جامعه مدرن، هويت، بسيج منابع و :هاي كليديواژه

پذير در هر شرايط موجودي در معرض اين يـا آن نـوع تغييـرات كلـي يـا جزئـي و       اي دگرگوني جامعه به مثابه پديده   *
شـود؛  پذيري با شرايط خاصي كه جامعه در آن قرار دارد متقين مـي   ، و چگونگي اين دگرگوني    ساختاري يا سطحي است   

 مـورد   - جنبش اجتمـاعي   -بسيار مهم واكنش نسبت به وضع موجود در جهت دگرگون خواهي          اي  در اين نوشته به گونه    
.گيردبررسي قرار مي

كارشناس ارشد پژوهش اجتماعي**
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مقدمه و ضرورت موضوع
در نتيجـه ايـن تغييـرات       . انـد خوش تغييرات شده  هاي اخير به نحو اساسي دست     هاي مدرن در دهه   جامعه

شناسي آنها را   عهگذاران جام هايي كه بنيان  ، اين جوامع ديگر به وسيله مكانيسم       و اقتصادي  ، سياسي تكنولوژيك

هاي مختلفي مثل گسترش استفاده از كامپيوتر و        شناسي پديده از ديدگاه جامعه  . شونداند، كنترل نمي  تحليل كرده 

هاي طبقاتي در حوزه سياسي و به ويژه پيدايش   ، فروپاشي كمونيسم، كاهش اهميت تفاوت     تكنولوژي اطلاعاتي 

. تأثيرگذار بوده استهاي اجتماعي جديد در اين زمينه بسيارجنبش

، ، اطلاعـاتي  ، فـرا صـنعتي     مـدرن  بسياري از انديشمندان اين تغييرات را نشانه حركت به سوي جامعه فـرا            

 ). 1380: ديبايي(اند  دانسته....و 1، مخاطره آميزداري، فرا سرمايهمصرفي

، آوردند و آمريكاي شمالي سر بر به اين طرف عمدتاً در جوامع اروپاي غربي 1960هايي كه از دهه     جنبش

هـاي  ، گسترده و متنوع بوده و طيف عظيمي از نيروها و گـروه       خلاف اسلاف قرن نوزدهمي خود بسيار وسيع      بر

هاي دانشجويي، جنبش حقوق مدني، جنبش زنان، جنـبش زيـست           از جمله جنبش  . گيردمياجتماعي را در بر   

، جنبش طرفداران حقوق بوميان، جنبش حمايـت از حقـوق           تيپرسهاي ضد نژاد  ، جنبش محيطي، جنبش صلح  

.هاي كشتار جمعي و نظاير آنهاهاي مخالف توليد و تكثير و استفاده از سلاح، گروهكودكان و زنان

هاي جديدي گـشتند كـه كمتـر    ، كنشگران اجتماعي درگير تعارضهاي شصت و هفتاد   هاي دهه  در جنبش 

دو رهيافت عمده و محوري اين عـصر يعنـي        . شوند تبيين مي   جوامع صنعتي  هاي سياسي عمده  حسب شكاف بر

در واكـنش بـه   . هايي مواجه گشتندها با نارسايي كاركردي در تبيين اين جنبش-مدل ماركسيستي و ساختاري 

پـردازان مختلفـي تـلاش نمودنـد تـا ماهيـت تحـولات اجتمـاعي جديـد و                   هايي بود كه نظريه   چنين نارسايي 

.هاي نوين را بررسي و تبيين نمايند جنبش

)انـد؛ ب در طول چهل سال اخير دستور كار سياسي را عوض كـرده         ) الف: هابه دليل اينكه اين نوع جنبش     

زندگي اجتماعي را بـه انحـاي        ) ؛ ج اندساختارهاي موجود قدرت و ديدگاه رايج در جامعه را به چالش كشيده           

موجـب  ) ؛ ذ اندهاي زندگي ارائه داده   ، هويت و شيوه   تعاريف جديدي از معنا   )؛ د اندهمختلف تحت تأثير قرار داد    

انـد و موضـوعات جديـدي را وارد ايـن حـوزه از           شناسي سياسي شده  هاي سنتي جامعه  اعتبار شدن ديدگاه  بي

يـر داده و روابـط      ؛ و نهايتاً ماهيت جامعه مدني و روابط سـنتي آن را بـا دولـت تغي                اندمطالعات اجتماعي كرده  

Risk Socity -1
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، آشـنايي  كنند؛ بنابراين براي فهم دنياي امروز    ها نفر از مردم را دگرگون مي      ناجتماعي و فرهنگي روزمره ميليو    

هـاي جديـد    هاي تئوريك مطرح شده در مورد جنبش      ، شرايط پيدايش و ديدگاه    ، كاركردها ها، ويژگي با مفهوم 

دهـد  ت فوق آنچه موضوع اصلي نوشته حاضـر را تـشكيل مـي            با توجه به نكا   . اجتماعي امري ضروري است   

هـاي اجتمـاعي جديـد      هاي تئوريك در مورد جنبش    ها و ديدگاه  ، ويژگي توجه به ماهيت و چيستي، كاركردها     

. باشدمي

مفهوم جنبش اجتماعي
داده پوشـش   » هاي اجتمـاعي  جنبش«هاي متعدد تغييرات اجتماعي كه به وسيله اصطلاح         با توجه به جنبه   

.شود، جاي تعجبي ندارد كه تعاريف و توصيفات متعددي نيز از آن وجود داشته باشدمي

هاي اجتمـاعي نيرويـي   جنبش.ابداع شد19 در اوايل قرن »سن سيمون«اصطلاح جنبش اجتماعي توسط   

جمـع شـدن     معتقـد بـه      نسن سـيمو  .آورند همراه مي   به رااقتدارشوند كه مبادي جديدي از قدرت و        تلقي مي 

داراي مال و منال بود كه با يكديگر نظام اجتمـاعي را در حيطـه عقلانـي                 نخبگان علمي و روشنفكران و افراد     

تجلي تغييـرات  سن سيمون،هايي چون ماركس و وبر وهاي اجتماعي از ديد كلاسيكجنبش.كنندتنظيم مي باز

.ين بودبنيادساختاري 

ادگي جمعي براي كنش كه از طريق آن برخي از انواع تغييرات كسب         را به عنوان نوعي آم     جنبش اجتماعي 

اسـت؛ همـين    ، تعريف شـده   شودآيد يا برخي شرايط پيشين باز گردانده مي       ها پديد مي  گردد، برخي نوآوري  مي

 را به عنوان نوعي داد و ستد جمعي جهت استقرار يك نظم جديد براي زنـدگي           جنبش اجتماعي توانيم  طور مي 

.)(King, 1986: 27كنيم تعريف 

از طريق عمل جمعي خارج براي پيشبرد منافع مشترك،كوشش جمعي  به عنوان    جنبش اجتماعي را  گيدنز

 انديشيده شـده    هدف را جنبش اجتماعي 1درسلر). 671،  1374: زگيدن(ند  ك تعريف مي  از حوزه نهادهاي رسمي   

.)Dressler, 1969: 415(دارند  تغيير با تلاش گروهي راكه هدف ايجاداند دميافراد  ازو تعمدي تعداد زيادي

اند كه براي ايجاد يا مقاومت در برابـر دگرگـوني در   د را نوعي كوشش جمعي مي جنبش اجتماعي باتامور

3ديـاني و 2تاوردلا پ).56، 1368: باتامور(آيد ، به وجود ميهيمداي كه خود بخشي از آن را تشكيل مي    جامعه

Dressler-1
Della Porta-2
Diani-3
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اي لهأكه از مـس ،دانندهمبستگي ميباورهاي مشترك وبر پايه،رسميهاي غيرجتماعي را شبكههاي اجنبش

.)1383: پورتا و دياني(دشواعتراض ختم ميزا شروع شده و به اشكال مختلفتنش

، جمعي و سازمان يافتـه بـراي ايجـاد يـا مقاومـت در برابـر        را كوششي آگاهانه جنبش اجتماعي ويلسون

او ايـن   ). 1380: كـوهن (دانـد   انـد، مـي   ييرات گسترده در نظام اجتماعي از طريق ابزارهايي كه نهادينه نشده          تغ

هاي اجتماعي هم   جنبش«: كند آغاز مي  تربينش عميق تر و تا حدي با      تعريف رسمي را با يك توصيف خلاقانه      

 از خـود نفسانيـشان فراتـر بـرده و           كوشند تـا مـردم را      مي  اجتماعي يها جنبش ،پرورند هم دلقك  قهرمان مي 

هـاي اجتمـاعي    تهور و نوع دوستي فارغ از نفسانيات را در آنها زنده كنند؛ مردان و زنان در جنـبش                ،شجاعت

بينند، از منابع مرسوم نظـم اجتمـاعي فراتـر    هايي كه در اطراف خود ميها و نگرانيها، رنجعدالتيملتهب از بي  

روند و مردان و زناني در اين راه آنها از خود فراتر مي   . ا اهريمنان اجتماع آغاز كنند    روند، تا پيكار خود را ب     مي

). 1380: كوهن(» شوندديگر مي

مثلاً جنبش زنان همواره در جاهايي      (بيني  هاي اجتماعي غير قابل پيش    جنبش)1977(بايرنبنا به تعريف    

طرفدارانشان فارغ از منـافع شخـصي عمـل          (غيرعقلاني،  )گيردها هستند، اوج مي   كه زنان تحت بيشترين فشار    

كنند، حتي وقتي كه انجـام ايـن كـار    آنها از رسميت دادن به سازمان خود اجتناب مي(، سازمان نيافته  )كنندنمي

). همان( هستند ) مناسب به نظر برسد

ند تا يـك نظـم جديـد        كوشداند كه آگاهانه مي   جنبش اجتماعي را گروهي از افراد مي      ) 1977 (زادهزيرك

 طيف وسيعي از هاي اجتماعي را در برگيرنده افرادي از يكهمچنين وي جنبش. اجتماعي راديكال را برپا كنند

).همان(گيرند كننده اجتماعي را به كار ميگرايانه سياسي مختلهاي مواجههداند كه تاكتيكسوابق اجتماعي مي

و بـه عنـوان شـبكه وسـيعي از          (اع رفتارهاي جمعي و اعتراضي      هاي اجتماعي به عنوان يكي از انو      جنبش

هـاي اجتمـاعي   جنـبش . اي مختص جوامع مدرن هستند  ، پديده )هاي غير رسمي و رسمي    افراد، محافل و گروه   

ها ممكن است به ها و اعتراضات جنبشآينه. هايي را در جامعه به مرحله اجرا بگذارند و برنامهسعي دارند آينه

هـاي زنـدگي روزمـره كـه توسـط          گيري شده باشد يا به سوي نقد شيوه       هاي حكومت جهت   سياست سوي نقد 

هـاي اجتمـاعي را در سـه دسـته          گيري جنبش اگر شكل . گيري شده باشد  شود، هدف نهادهاي رسمي تبليغ مي   

.گيردهاي اجتماعي جديد در دوره سوم قرار ميتقسيم كنيم، جنبش

اي براي تغييرات سياسي و اجتمـاعي در        هاي اجتماعي تنها وسيله   ه جنبش اي است ك   دوره اول دوره   -الف
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كـاران بـا هـدف       در برابر محافظه   19 و   18خواهي در قرن    هاي ليبرالي و مشروطه   جامعه هستند؛ مانند جنبش   

داري صنعتي هاي كارگري پايان قرن بيستم كه در برابر سرمايههاي مطلقه؛ جنبش  محدود كردن قدرت حكومت   

).1380: پور جلايي(هاي رفاه به وجود آمدند ا هدف ايجاد دولتب

هاي پارلماني شكل گرفته و اقشار مـردم از طريـق نظـام    اي است كه ظاهراً دموكراسي  دوره دوم دوره   -ب

امـا  . گيـري كننـد  تواننـد مطالبـات خـود را پـي    گذاري در پارلمان مي   ، سيستم رقابتي حزبي و قانون     انتخاباتي

هـاي  افتد كه يا جامعه بـا بحـران       هاي اجتماعي در اين دوره وقتي اتفاق مي       ي مطالبات به وسيله جنبش    گيرپي

عميق و اجتماعي روبرو است و يا نهادهاي حكومتي فاقد كارآيي لازم بـراي نهادينـه كـردن مطالبـات مـردم                      

).همان(هستند 

و خـصوصيت دائمـي جوامـع فـرض     هاي اجتماعي به عنوان امري پذيرفته شـده        دردوره سوم جنبش   -ج

، فقط در قالب و از طريق سلسله مراتب نهادهـاي بـزر گ حكـومتي و    شوند و تغييرات سياسي و اجتماعي  مي

اي براي مشاركت و نيز تغيير      هاي اجتماعي با كمك نهادهاي مدني وسيله      شوند بلكه جنبش  حزبي جستجو نمي  

هاي پارلماني مانند نظام حزبي و انتخاباتي بـه عنـوان   راسيبه بيان ديگر سازوكارهاي دموك    . شوندمحسوب مي 

شـود، ولـي شـرط كـافي آن بـستگي بـه حـضور انـواع                 شرط لازم براي تغييرات سياسي اجتماعي فرض مي       

، زنان، صلح، محيط زيست در  كنـار         هاي دانشجويي مانند زماني كه جنبش   ). همان(هاي اجتماعي دارد    جنبش

. تيك در اروپا و آمريكا ظهور كردندساير سازوكارهاي دموكرا

هاي اجتماعي جديدهاي جنبشويژگي
هاي اجتمـاعي جديـد   براي جنبش » هاي اجتماعي اي بر جنبش  مقدمه«پورتا و دياني در كتاب خود با نام         

:اندچهار ويژگي اصلي را ذكر كرده

، تجربيـات و    اطلاعـات  (هايي چرخش منابع اساسي عمـل را      چنين شبكه : شبكه تعاملي غير رسمي   -الف

هـاي  ها به ايجاد پيش زمينه   كنند، لذا شبكه  تر معنايي فراهم مي   هاي وسيع مهمچون نظا ) ها، منابع مادي  تخصص

.كنندها و سبك زندگي كمك ميبينيبسيج و فراهم ساختن نظم مناسب براي ارائه جهان

گيري يـك هويـت جمعـي     براي شكلهاي مشترك،وجود عقايد و تلقي: همبستگي و عقايد مـشترك   -ب

اي جديد ايـن عامـل مـشترك و وحـدت           هاي موجود يا ابداع ايده    آنها گاه با بازنگري در ايده     . ضروري است 

.دهندبخش را شكل مي
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، درصدد ايجاد بدين معنا كه كنشگران درگير در يك جنبش اجتماعي: كنش جمعي مبتني بر تعارضات -ج

.باشندتماعي چه در سطح سيستمي يا غير سيستمي مياي اجيا مخالفت با پديده

ها در گيري و ارائه ديدگاههاي اجتماعي جديد به جاي مشاركت در رأيجنبش: به كارگيري اعتـراض   -د

).1383: پورتا و دياني(كنند فرآيند عادي، همواره از اشكال مختلف اعتراض استفاده مي

هر چنـد   . ماعي جديد داراي يك قالب سازماني مشخصي نيستند       هاي اجت پورتا و دياني معتقدند كه جنبش     

در درون جنبش اجتماعي ممكن است احزاب و جريانات مختلفي حضور داشته باشند، بـه تعبيـر ديگـر آنهـا                     

معتقدند كه تأكيد بر شبكه غير رسمي، ارتباطي فضايي را براي كنشگران شركت كننده در جنبش اجتماعي بـاز                   

).همان(عضو هيچ سازماني نيستند د، كه دارنگه مي

 هستند كه آنهـا  ها و مختصات برجسته ديگر نيزهاي اجتماعي جديد داراي منظومه معيني از ويژگي       جنبش

هاي اجتماعي است كـه     ها در واقع صفات مميزه اكثر جنبش      اين ويژگي . كندهاي پيشين متمايز مي   را از جنبش  

اند و بيانگر تغييـر و   داري صنعتي پيشرفته متأخر، سر برآورده     سرمايهطي چهار دهه اخير در كشورها و جوامع         

هـايي  ويژگي. ، سياسي و فرهنگي جوامع مذكور هستند     ، اقتصادي بندي اجتماعي تحولات ساختاري در صورت   

هـاي اجتمـاعي جديـد را از لحـاظ          جنـبش 1هايي هستند كـه بـه تعبيـر نـش         شود ويژگي كه به آنها اشاره مي    

هـاي اجتمـاعي جديـد از ديگـر     بر مبناي اين نگرش جنـبش . سازندشان جديد مي سازمان و نوع   گيري،جهت

:هاي زير هستند، چرا كه داراي ويژگيگردندهاي اجتماعي متمايز ميجنبش

كننده علايـق و    هاي اجتماعي خاص نيستند، بلكه بيان     يعني نماينده منافع مستقيم گروه    : 2اند غير ابزاري  -1

).131، 1382: نش(آميز نسبت به وضعيت اخلاقي هستند شمول و اغلب اعتراضهاي جهاننگراني

به همين دليل بخـش اعظـم       . ها عمدتاً معطوف به جامعه مدني است تا دولت         سمت و سوي اين جنبش     -2

هـاي كـاركردي جامعـه مـدني در         ها و اقدامات آنان در راستاي بـسط و گـسترش حـوزه             و دغدهه  هافعاليت

آنها به كاركردهـاي  . گيرد صورت مي  .....هاي زيست محيطي، فرهنگي، تفريحي، نهادها، افكار عمومي و          شبخ

گرانه هاي قدرت و سياست حاكم توجه چنداني ندارند، بلكه موضع چالش          ، دولتي و نيز منظومه    نهادهاي اداري 

).52، 1383: ري و قربانينوذ(كنند آميز اتخاذ ميآميز در قبال فرآيندهاي اقتدارو اعتراض

Nash-1
Non-instrumental-2



37هاي جديد اجتماعيشناختي بر جنبشتأملي جامعه

اند و حـداقل در  بعـضي از         دهي شده پذير سازمان هاي غير رسمي، باز و انعطاف     ها به شيوه   اين جنبش  -3

كننـد  ها از سلسله مراتب بوروكراسي و حتي گاهي اوقات قرار دادن شرايطي براي عضويت اجتنـاب مـي       زمينه

).132، 1382: نش(

، هـاي اينترنـت   ها، مقالات، شـبكه   ، روزنامه نظير نشريات (هاي جمعي   انهها به شدت به رس     اين جنبش  -4

شـود، اعتراضاتـشان نمـايش داده    هايشان مطـرح مـي  اند و از طريق آنها درخواستمتكي) ماهواره و نظاير آن   

).132همان، (گردد اي مؤثر بيان ميهايشان براي تسخير انديشه و احساس عمومي به گونهشود و انديشهمي

هاي اجتماعي جديد كه به نحوي متمايز از وضعيت پيشين بوده اسـت    هاي جنبش ويژگي يكي ديگر از     -5

كالاهـايي  . باشدهاي زيست محيطي تبلور يافته است، علاقه عام به كالاي عمومي مي           و به خصوص در جنبش    

؛ بر اساس ه آن را داشته باشدتوانست ادعاي دسترسي باي نمي كه هيچ طبقه، كاهش ترافيكهمچون كيفيت هوا 

اي و دفـع  چنين امري بود كه جنبش سبزها به منظور دفاع و حمايت از محيط زيست سالم با تسليحات هـسته    

).1380: بهروز ملك(اي مخالفت نمود هاي هستهزباله

هـا و  نامـه ، بر، راهكارهـا  اهداف. ، فراگير نيستند  هاي قديمي خلاف جنبش هاي جديد بر  گفتمان جنبش -6

.هاي جنبش زنان و حقوق مدنيكنند؛ مانند گفتمانمطالبات محدودتري را دنبال مي

معنـا  «هـا   در ايـن جنـبش    . النفسه امري مطلـوب اسـت     اعضا، في » يابيهويت«هاي جديد    در جنبش  -7

 ـ       هاي جمعي زندگي و اهداف غيـر      هاي شخصي زندگي در برابر جنبه     به جنبه » بخشي اير  مـادي نـسبت بـه س

اي كـه از طريـق آن هويـت،         فرهنگ بـه عنـوان وسـيله      . ها در جنبش از اهميت زيادي برخوردار است       انگيزه

.  گيردشوند، مورد توجه قرار مي تغيير و تثبيت مي ساختارهاي اجتماعيهاي زندگي وشيوه

هـا  و اين جنبش  توان عض هاي جديد اغلب غيرمتمركز، پراكنده و كوچك هستند و به راحتي مي            جنبش -8

هـاي جنـبش يكـي از       عمل مستقيم طرفداران جنبش بدون نقـش محـوري سـازمان          . شد و از آنها خارج شد     

).1380: پورجلايي(هاست هاي اصلي اين جنبششيوه

باشـند كـه در مـوارد زيـر خلاصـه      هاي خاص ديگري نيـز مـي  هاي اجتماعي جديد داراي ويژگيجنبش

:شوندمي

. هاي جديد زندگييوه تأكيد بسيار بر ش-

).هاافراد و گروه(ي در بردارنده دولت و جامعه  طرفداري از جامعه مدني به مثابه حوزه-



38

 دفاع و تلاش در جهت دموكراتيزه كردن جامعه مدني به نحوي كـه تمـايز سـاختاري را پـذيرا باشـد و               -

.هاي سياسي و اقتصادي را تصديق نمايدهمگرايي نظام

. سيفرهنگي هستند تا سيا/ بيشتر اجتماعي داراي اهداف-

.ها در جامعه مدني است بستر رويش اين نوع جنبش-

.باشند نشانه گذار از جامعه صنعتي به فرا صنعتي مي-

.مدار هستند غير ايدئولوژيك و گفتمان-

هاي اجتماعي كاركردهاي جنبش
:ان ملاحظه كردتو چهار كاركرد به شرح زير را ميهاي اجتماعيدر جنبش

 در واقع وسيله ارتبـاطي مـؤثري در مـشاركت           هاي اجتماعي جنبش: كاركرد رابط يا ميانجي بودن    -الف

هـاي تـاريخي جوامـع      توانند با مشاركت در كنش    شوند؛ با اين كاركرد اعضا جنبش و سايرين مي        محسوب مي 

.ندارزشي نههاي خود ، منافع خود را حفظ نمايند و پا به ايدهخود

 جامعه  هاي اجتماعي همواره موجب ايجاد شعور جمعي راستين در يك         جنبش: كاركرد آگاهي بخش  -ب

.گردديا بخش خاصي از يك جامعه مي

هاي اجتماعي با فشار بر نخبگان قدرت، بر توسعه تـاريخي جوامـع، اثـر               جنبش: كاركرد ايجاد فشار  -ج

، تـأثير بـر     مبارزات انتخاباتي : اي مختلف عمل كنند، از قبيل     هباشند، اين فشارها ممكن است به طيف      گذار مي 

).135-137، 1377: روشهگي (.....افكار عمومي، تهديد، اعتصاب، تحريم، تظاهرات و 

ها ، ارزش هاي اجتماعي هاي اجتماعي موجب شناساندن جامعه و ساخت      جنبش: پذيريكاركرد جامعه -د

.گردندها و سايرين ميو هنجارهاي آن به اعضاي اين جنبش

ترين كاركردهاي جنبش اجتماعي در اين است كـه نيروهـاي جديـدي را بـه عرصـه                   يكي از مهم   بنابراين

شـواهد  . دهـد اجتماعي وارد كرده و از اين طريق توان عمومي جامعه را افزايش مـي             /زندگي و فعاليت سياسي   

توانـد باعـث    انجامد و از اين منظر هرگز نمـي       يدار نمي دهد كه توسعه آمرانه به توسعه همه جانبه و پا         نشان مي 

بار اصلي افزايش توان اجتماعي از طريق تغيير در وضـع موجـود بـه               . رشد و توسعه توان عمومي جامعه شود      

.هاي اجتماعي استوسيله جنبش
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هاي  جديد اجتماعيهاي تئوريك در مورد جنبشديدگاه
هـاي   سوال پاسخ دهد كه چه عـواملي باعـث بوجـود آمـدن جنـبش     نگاه و تبيين جامعي كه بتواند به اين    

شناختي هر جنبش اجتماعي به يك چـارچوب  لذا براي تبيين جامعه. شود، وجود ندارد اجتماعي در جامعه مي   

شناسـي و   هاي موجود جامعـه   ، گوناگوني نظريه  ويژگي منحصر به فرد هر جنبش اجتماعي      . باشدنظري نياز مي  

شود كه در تدوين    ، دليل بر اين نمي    هاي اجتماعي اروپايي يا آمريكايي هستند     پردازان جنبش يهاينكه اغلب نظر  

. اعتنا باشيمچارچوب نظري به ذخيره موجود اين رشته بي

هايي ، تأكيد بر اين مسأله است كه نظريه  ها بايد به آن اشاره شود     اي كه پيش از معرفي و بررسي نظريه       نكته

خلاف آنچه كه در بدو امر ممكن است به نظر برسد، با هم مغاير و ناسازگار نيـستند و              شد بر  كه مطرح خواهند  

ها و وجوه تأكيدات متفاوت و پرداختن از منظرها و زواياي مختلف به پديده مورد مطالعه يعني رغم تفاوت علي

ترين وجه اشـتراك و     عمده. دمعذالك نكات اشتراك و وجوه افتراق و همساز مهمي دارن          اجتماعي،   هايجنبش

ها تأكيدي است كه جملگي بـر نقـش و اعتبـار فرهنـگ در شـكل دادن بـه نـوع        نقطه همگرايي در اين نظريه   

ها به تعبير ديگر اين نظريه. ها دارندهاي مشاركت كنندگان يا كارورزان و اعضاي اين جنبشادراكات و دريافت

هاي عيني مربـوط بـه      هاي ذهني و ترسيم و تجسم شاكله      ر دريافت هنگ د اي براي نقش فر   اهميت تعيين كننده  

.هاي اجتماعي قائلندهاي جنبش، راهكارها و برنامهاهداف

 رهيافت بسيج منابع -1
هاي اجتماعي حقوق مدني    گرايي و فردگرايي ليبراليستي دارد كه در تبيين جنبش        اين ديدگاه ريشه در عقل    

. به سرعت گسترش پيدا كرده است1980 تا 1970و ضد جنگ آمريكا از دهه 

هاي اجتماعي به خاطر فعاليت آگاهانه و سـازماني حـاملان           فرض اساسي اين ديدگاه اين است كه جنبش       

هـا و راهبردهـاي خـود را بـا توجـه بـه              ، استراتژي اگر حاملان جنبش بتوانند اهداف    . گيرندجنبش شكل مي  

و منـابع معنـوي و      ) مانند پول و وقت مـردم     (گر بتوانند منابع مادي      به دقت مشخص كنند، و ا      مقتضيات جامعه 

را به درستي بسيج كننـد، در  ) مانند اينكه تا چه اندازه قادر باشند از مشروعيت رفتار خود دفاع كنند  (سمبليك  

-نه هاي اجتماعي اعمالي هستند كه با احتساب هزيلذا در اين ديدگاه جنبش. افتدآن صورت جنبش به راه مي 

). 1381: پورجلايي(گيرند و جنبه كاملاً عقلاني دارند فايده انجام مي

شود كه بذرهاي اعتراض و ستيز در همه جوامـع          بسيج منابع با اين ايده كلي شروع مي       رهيافتدر مجموع 
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 عبـارت  به. وجود دارد و بروز آن به وجود منابع مختلف و استفاده از آنها در جهت منافع مشترك وابسته است               

).1380: بهروز ملك(هاي گزينشي است ديگر كنش جمعي متكي بر ابزار و سازمان مناسب و همچنين انگيزه

ويژگي عمده اين رهيافت را بايد توجه به عقلاني بودن كـنش جمعـي و فعاليـت و محاسـبه كنـشگران در              

همچنين اين نظريه بر متغيرهـاي      . شوددر اين رهيافت عقلانيت كنشگران پذيرفته مي      . رسيدن به اهداف دانست   

از اين ديدگاه ساختارهاي كلان تأثير به سزايي در منابع و چگـونگي در اختيـار        . كلان و ساختاري توجه دارد    

).1380: بهروز ملك(گرفتن آنها توسط كنشگران دارند 

 محور– رهيافت ساختي  ارزش-2
1 يورگن هابرماس1-2

داري ها و تحولات رخ داده در جوامع سـرمايه         در پيوند با جريان    هاي اجتماعي جديد را   هابرماس جنبش 

هـايي را بايـد در      هاي اصلي پيدايش چنين جنـبش     مطابق با نظر وي خاستگاه    . كندصنعتي تجزيه و تحليل مي    

هاي فعاليتهاي موجود در بستر حـوزه  و ناشي از تحولات و روند تكامل نهادها و عرصه        2بستر حوزه خصوصي  

).55، 1383: قرباني و نوذري(ست مذكور دان

در مقابل ) هاي اجتماع و خانوادهارزش(3هاي اجتماعي اساساً براي دفاع از زيست جهاناز نظر وي جنبش

هاي اقتصادي و سياسي جوامع      كه به شدت اين زيست جهان را از ناحيه نظام          4گشتگي و اراده بوركراتيك   شيء

).136، 1382: نش(ند ا، به وجودآمدهكنندمدرن تهديد مي

هاي اجتماعي است كه فصل مميزه آنهـا        هابرماس قائل به حضور نوعي توانمندي بالقوه مترقيانه در جنبش         

.ها و طبقات اجتماعي كلاسيك و قديم استاز جريانها و نهادها يا گروه

Habermas -1
هاي خصوصي و شخصي افـراد در ارتبـاط بـا مـسائل زيـستي،              ليتبر اساس ديدگاه هابرماس عرصه فعا     -٢

فرهنگي و عقيدتي ،هاي رفاهيفعاليت،آموزش و پرورش  مسائل زناشويي، اخلاقي،تربيتي،فرهنگي،معيشتي،
جز منظومـه يـا   ها سروكار دارندو ديگر مقولاتي كه با رشد و توسعه و تكامل حيات فردي و خصوصي انسان      

هاي كلان و عام    هاي فعاليت مربوط به جنبه    از سوي ديگر عرصه   .گيرندزيست جهان قرار مي   حوزه خصوصي   
بازار و نهادهاي وسيع و گسترده در  سـطح كـلان نظيـر نهادهـاي             اقتصاد،مشروعيت،حكومت،،نظير سياست 

هـاي  خـش بي اعم از ها و ساير مراكز عموموزارتخانهنشريات،،....آموزشي اعم از سطوح مقدماتي تا عالي و  

. گيردجز منظومه موسوم به حوزه عمومي زيست جهان قرار مي... خدمات، صنعت و 
Lifeworld-3
Bureaucratic Admimistretion-4
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بخش سـنتي را  انسجامهاي ها و انگيزه، ارزشبه اعتقاد وي گسترش و سلطه روز افزون دولت و بازار آزاد      

، پيروي مردم از افراد و سلـسله مراتبـي را   سالاري و مهارت شغليبه عنوان مثال اصل شايسته. كندتضعيف مي 

حل اين عارضه كـه ناشـي از رواج كـنش و عقلانيـت       . كند، سست مي  كه مبتني بر اصالت و حرمت بوده است       

هدف اصلي در كنش ابزاري كـسب       (رتباطي بستگي دارد    انگار است به تقويت كنش و عقلانيت ا       ابزاري و سود  

هـاي اجتمـاعي بـا طرفـداري از يـك جامعـه        جنبش). سود و در كنش ارتباطي رسيدن به تفاهم متقابل است         

 ارتبـاطي را در  ، عقلانيـت  هايي كه معطوف به سود نيـستند      ، يعني تقويت امور و ارزش     ترتر و مشاركتي  عادلانه

).1381: جلايي پور(كند در نظام اجتماعي تقويت مي) و در برابر پذيرش وضع سنتي(ي برابر عقلانيت ابزار

بخش مطرح شـده در كتـاب بحـران مـشروعيت جـدا             هابرماس در آثار جديد خود از كاركردگرايي كليت       

اي كنـد بلكـه آن را عرصـه   شود و زيست جهان را عنصري ضروري براي بازتوليد كامل جامعه تلقـي نمـي              مي

زداي خاص خودش كاملاً مخـالف منطـق سيـستمي و           كننده و سنت  داند كه با برخورداري از پويش عقلاني      مي

هاي جديد در اين روايت هابرماس نقش هنجاري و تجويزي جنبش ). 138،  1382: نش(اقتصاد و دولت است     

ورزي نـي و انديـشه    هـا از طريـق نقـد عقلا       ايـن جنـبش   . دهـد ها را مورد تأكيد قرار مي     در احياي دموكراسي  

كنند و از اين طريق روي فرآينـدهاي  حوزه عمومي را تقويت مي) هاي مبتني بر وفاقيعني انديشه(دموكراتيك  

.گذارندهاي فعلاً موجود تأثير ميناكارآمد دموكراسي

1 رونالد اينگلهارت-2-2

 وي اين است كه نسل پـس        نگرش. كندهاي اجتماعي به عامل نسلي اشاره مي      اينگلهارت در تبيين جنبش   

شود تا  اند كه در آن بيشتر بر كيفيت زندگي تأكيد مي         را پرورده 2هاي پسا ماديگرايي  از جنگ جهاني دوم ارزش    

).138، 1382: نش(داند سابقه آنها از امنيت اقتصادي ميمندي بيوي اين امر را نتيجه بهره. بر اهداف اقتصادي

نخست اينكه مردم معمولاً بـراي چيزهـايي كـه نـسبتاً نـادر و      :  استساسي نظريه وي مبتني بر دو داعيه ا     

ها و هنجارهاي اساسي و زيربنايي مورد اعتقاد اشـخاص،  كمياب هستند، ارزش بالايي قايلند؛ دوم آنكه ارزش       

 كـه  هـايي بسياري از پژوهش. در واقع بيانگر شرايط ذهني حاكم بر آنان در ايام نوجواني و پيش از بلوغ است       

اي بين ها همبستگي قويبر اساس اين بررسي . هاستدر كشورهاي مختلف صورت گرفته است مؤيد اين داعيه        

).57، 1382: قرباني و نوذري(هاي اجتماعي وجود دارد هاي پسا ماديگرايي و عضويت در جنبش، ارزشسن

 Inglehart-1
Post-materialist Values  -2
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سـبك جديـدي از سياسـت       به عقيده اينگلهارت در چند دهه اخير شاهد نوعي تغيير و حركت بـه سـوي                 

تر با ديگران، رشد و افزايش عـزت نفـس و           گرا هستيم كه بيشتر به فكر ايجاد روابط و مناسبات صميمانه          چپ

و زيباشناختي است تا اينكه بـه فكـر مـسائل مربـوط بـه رشـد                 ) فكري(اتكا به خود، اقناع و ارضاي معنوي        

معـذالك وي  . هاي چپ قـديم بودنـد  گي شاخص سياست، كه ويژاقتصادي  و توزيع درآمدها و نظاير آن باشد  

هاي اجتماعي جديد دغدغه چنداني بابـت محروميـت نداشـتند و    دارد گرچه برخي پيشگامان جنبش   اظهار مي 

با اين وجود همين امر شايد بتواند دليلي براي سطح پايين مـشاركت در ايـن     . بيشتر نگران كيفيت زندگي بودند    

).1382: به نقل از نشInglehart, 1990(ها باشد جنبش

هـا  دهد گرايش انسانهاي انساني دارد كه نشان مي   نظريه اينگلهارت حكايت از يك انقلاب آرام در ارزش        

تغيير كرده است و اين امـر  ) دوستيمثلاً انسان(هاي فرامادي به ارزش) مثلاً رشد اقتصادي(هاي مادي از ارزش 

.هاي مردم قرار گيردتواند در تضاد با گرايشديمي فرهنگي ارزشي ميدهد كه الگوهاي رايج و قنشان مي

محور- رهيافت ساختي هويت-3
ديدگاه آلن تورن-1-3

نظريه وي به طور ويژه بـر روي  . شناسي هستندهاي اجتماعي موضوع اصلي جامعه    ، جنبش به اعتقاد تورن  

تـورن آن  . ه آغاز نظريه او كـنش جمعـي اسـت        كه نقط  مندي متمركز شده است، به طوري     مفهوم كنش و تاريخ   

هـاي نهادينـه شـده      هايي باشد كه پيرامـون توانـايي      خواند كه شامل ستيزه   كنش جمعي را جنبش اجتماعي مي     

اي هـا را معطـوف بـه الگوهـاي فرهنگـي          گيري جنبش به عبارت ديگر او جهت    . الگوهاي فرهنگي رايج است   

شود كه شـرايط جديـد جامعـه        ل تورن با اين الگوها از آنجا ناشي مي        مشك. داند كه بر جامعه سيطره دارند     مي

هـاي اجتمـاعي را   از اين رو تورن جنـبش . گرددها ميباعث تسلط گروه خاصي بر فرآيند الگوسازي و ارزش 

هـاي فرهنگـي    گيـري كنند حيات اجتماعي منابع مهم مصرفي و جهت       داند كه تلاش مي   اي مي هاي جمعي كنش

).Tourain, 1981: 35( در جامعه تحت مراقبت را تغيير دهند پذيرفته شده

هايي استثنايي نيستند بلكـه دائمـاً در قلـب حيـات اجتمـاعي          هاي اجتماعي پديده  در ديدگاه تورن جنبش   

:كندهاي اجتماعي ياري ميبه اعتقاد وي چهار اصل، ما را در شناخت جنبش. جاري هستند

بدين معنا كه طرفداران آن چه كساني هستند و خـود را چگونـه تعريـف                است؛  » هويت جنبش «: اصل اول 

.كنندمي



43هاي جديد اجتماعيشناختي بر جنبشتأملي جامعه

هاي اجتماعي به عبارت ديگر جنبش  . است؛ يعني اين جنبش در برابر چه كساني است        » دشمن«: اصل دوم 

.كاملاً مرزبندي شده باشد» آنها«و » ما«گيرند كه ميان وقتي شكل مي

 بدين معنا كه هواداران جنبش به دنبال اسـتقرار چـه نـوع نظـم     جنبش است؛» هدف اجتماعي«: اصل سوم 

.اجتماعي هستند

هاي رقيب در جامعه فقط با هم تخاصم        است؛ بدين معنا كه جنبش    » زمينه مشترك فرهنگي  «: اصل چهارم 

ي هـا مثلاً از نظر تـورن در جنـبش   (هايي با يكديگر اشتراك هم داشته باشند        ندارند بلكه ممكن است در زمينه     

) ، عظمـت انگلـستان اعتقـاد داشـتند        كارگري و بورژوازي در انگلستان هر دو جنـبش بـه پيـشرفت صـنعتي              

).1381: پورجلايي(

او . منـدي اسـت   هاي اجتماعي تـورن قـرار دارد، تـاريخ        يكي از مفاهيمي كه در مركز توجه نظريه جنبش        

 وضعيت خاص كـنش     مندينظر تورن تاريخ  طبق  . داندمندي را توانايي جامعه در كنش براي خودش مي        تاريخ

، منديوي با استفاده از دو مفهوم كنش و تاريخ . دهديعني آنچه كه تجربه را از طريق معناي آن شكل مي          . است

دانـد كـه يـك كنـشگر طبقـاتي بـا دشـمن        اي مي هاي اجتماعي را به عنوان رفتار جمعي سازمان يافته        جنبش

او البته عرصه منازعه را طبقاتي . كنددي خود در يك اجتماع ملموس ستيزه ميمناش براي كنترل تاريخ   طبقاتي

.كندداند، ولي تفسير صرفاً اقتصادي اين ستيزه را رد ميداران و پرولتاريا ميو ميان سرمايه

بـدين  . باشـد منـدي مـي  وي معتقد است كه هدف نهايي اين ستيزه تلاش براي تحت كنترل درآوردن تاريخ          

كنند بلكه آنان اين سـاختارها را       هاي اجتماعي براي مشاركت در ساختارهاي موجود تلاش نمي        نبشترتيب ج 

، ضـد نهـاد بـودن و    انگيختگياز اين رو ويژگي آنها خود . آيندصدد تغيير آنها برميطلبند و يا در به چالش مي  

).1381: حاجعلي(است » فرهنگي/قواعد اجتماعي«با بازخواست » نظام«عبور از 

آلبرتو ملوچي-2-3
هـاي  ها و رويكردهاي تورن را در تبيين جنبش       زمان با تورن دانشجو بود بسياري از ديدگاه       ملوچي كه هم  

هاي فرهنگـي جامعـه     هاي اجتماعي را در چارچوب چالش     وي مانند تورن جنبش   . اجتماعي دنبال كرده است   

، تمايز يافته و به صورت اين جامعه به شدت پيچيده. نامدكند كه آن را جامعه پيچيده ميفرا صنعتي ارزيابي مي   

):البته اين پيچيدگي ريشه اطلاعاتي دارد(چندگانه متكثر است 

، بلكـه ايـن     ، اجتماعي و تمايز يافته نيست     هاي تخصصي  تكثر اين جامعه فقط به معناي افزايش گروه        -1
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.ز متكثر استهاي علمي نيبيني و تئوري جهانجامعه در سطح زبان،

.كندنيز تغذيه مي» شدن گسترش معرفتجهاني« اطلاعاتي از عنصر - اين تكثر اجتماعي-2

، توزيـع و  اي حتي امر معيشتي روزمره مردم نيز اطلاعاتي است، بدين معنا كـه توليـد     در چنين جامعه   -3

هـاي  هـا بروشـورها و آگـاهي      انهكه مردم از وجود آنها از طريق رس       » هاي اطلاعاتي نشان«مصرف كالا هم با     

.گيرد، انجام ميشوندتبليغاتي مطلع مي

شـود، ولـي تـسلط بـر منـابع       در عين حالي كه اين جامعه به شدت با اطلاعات هدايت و كنتـرل مـي      -4

.اطلاعاتي توسط يك نفر يا يك نهاد ممكن نيست و بقاي جامعه دائماً در معرض خطر است

 هويت افراد در معرض اًدهد و دائم، قدرت را در جامعه به شدت افزايش ميات اين جريان سيال اطلاع-5

.گيردتغيير قرار مي

هاي زندگي مردم به وسيله اين اطلاعات به كنترل درآمـده و از   در اين جامعه از يك طرف تمام عرصه    -6

در . دهنـد ها تن به كنترل نمي  اين ، بيشتر شده است و    هاطرفي ديگر تعداد افراد آگاه و ماهر و آشنا با پيچيدگي          

، از بقـاي جامعـه   هاي اجتماعي به عنوان عاملان و حاملان هويت يافته جديـد اي است كه جنبشچنين جامعه 

).1381: پورجلايي(كنند پيچيده دفاع مي

در ميـان افـراد در      » هاي شـناور نامحـسوس    شبكه«ها، ملوچي بيش از همه به عامل        يابي جنبش در علت 

 پيچيده و اطلاعاتي، افراد در زنـدگي روزانـه          ياز نظر او در چنين جامعه     . كندريان زندگي روزمره تأكيد مي    ج

ها از ايـن تجربيـات    و جنبشآيدكنند كه اغلب به چشم نميخود تجربيات جديدي خلق و با هم رد و بدل مي        

كنند كه جنبش خاموش شده     اي فكر مي   عده ،گيرداي كه جنبش تحت فشار قرار مي      لذا در دوره  . كنندتغذيه مي 

است در صورتي كه شبكه روابط سيال و نامرئي ميان طرفداران جنبش كه در زندگي روزمره آنهـا در جريـان                     

كنند و قوائد مسلط جامعه هاي ديگري براي پيگيري مطالبات خلق مي  آنها راه . دهد، كار خود را انجام مي     است

كنند؛ هواداران مردم را به بسيج و اعتراض عمومي دعوت مي» فرصت«محض يافتن كشند و به را به چالش مي  

هاي جديد علاقمند به ايجاد فضايي براي ابراز عقايد اعضاي خويش در حوزه جامعه مدني هـستند             اين جنبش 

عنا و ، مهاي جديدمشغولي اصلي كنشگران جنبشبه عبارت ديگر دل  . روندو مستقيم به دنبال كسب قدرت نمي      

).168-176، 1382: نش. (يابي دايمي در زندگي دائماً در حال تحول كنوني استهويت
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كاستلز-3-3
گانـه  وي در سـه   . ، هويت است  هاي اجتماعي هسته اصلي نظريه كاستلز به عنوان متأخرترين نظريه جنبش        

به وجود آمده است كـه  » يديجامعه جد«عصر اطلاعات تلاش كرده است تا اين نظريه را بيان نمايد كه امروز           

:داندوي سه فرآيند مستقل را عامل ايجاد اين جامعه جديد مي. هاي خاص خود را نيز داردويژگي

 انقلاب تكنولوژي اطلاعات-1

سالاريداري و دولت بحران اقتصادي در دو مدل عام سرمايه-2

سمهاي اجتماعي جديد مانند محيط زيست و فميني برآمدن جنبش-3

اقتـصاد  «، »ايجامعه شبكه «گانه موجب پيدايش يك ساختار اجتماعي جديد با نام          فرآيندهاي مستقل سه  

.شده است) فرهنگ مجاز واقعي(با نام اقتصاد اطلاعات جهاني و فرهنگ جديد » جديد

ر پيوند با   هاي اجتماعي، كنش اجتماعي را با تأكيد بر اهميت معنا و معنايابي د            كاستلز براي بررسي جنبش   

كند ميان فرهنگ و بخش ابزاري جامعـه يـك   كند، وي تلاش ميهويت، به عنوان كانون بحث خود انتخاب مي       

، نهادهـاي سـنتي جامعـه       ، دموكراسي هاي اجتماعي جديد را پاسخي به بحران ملت       آشتي برقرار كند و جنبش    

).1380: كاستلز(داند هاي بزرگ جهان ميمدني و به ويژه در بخش

دانـد كـه كنـشگران      دهد، او هويت را فرآيندي مي     سازي قرار مي  كاستلز مبدأ بحث خود را هويت و هويت       

پردازنـد و   هاي فرهنگي به هم پيوسته به معناسازي مي       اي از ويژگي  اجتماعي بر اساس يك ويژگي يا مجموعه      

).همان(كند كه توجهش بيشتر به هويت جمعي است تا هويت فردي تأكيد مي

نقـش آدمـي در    . كنـد توجه مي » نقش اجتماعي «به تفاوت آن با     » هويت«ستلز براي نشان دادن اهميت      كا

ها بر اساس اين نقش. شوندجوامع كنوني تحت عناويني مانند پزشك، مادر، فوتباليست و نظاير آن مشخص مي

 تأثير هـر يـك از ايـن    .گردندشوند، مشخص مي  هاي جامعه ساخته مي   هنجارهايي كه توسط نهادها و سازمان     

خلاف نقش،  بندي موجود بين افراد و نهادهاي جامعه دارد؛ اما بر         ها بر افراد ديگر بستگي به توافق و صف        نقش

هويت منبع معناسازي براي خود كنشگر است و از طريق فرآيند فرديت بخشيدن به دست خود كنشگر سـاخته        

).1381: پورجلايي(شود مي

كند كه اين سه نـوع هويـت در   اي سه نوع هويت را مطرح ميختار متحول جامعه شبكه  كاستلز در برابر سا   

:گيرندبستر روابط قدرت شكل مي
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هاي ملي را كند كه اقتدار و سلطه نهادهاي غالب در دولتاين هويت سعي مي : بخـش هويت مشروعيت -1

.ي شودبر كنشگران گسترش دهد و آن را عقلاني كند و باعث رونق جامعه مدن

بـه عبـارت   . شوداي تقويت ميشده در جامعه شبكهاين هويت به وسيله كنشگران طرد: هويت مقاومت -2

شوند و يـا داغ     ارزش شمرده مي  شود كه از منظر منطق سلطه بي      ديگر به دست آن گروه از كنشگراني ايجاد مي        

 است كه براي مقاومت و بقا بر مبنـاي  از اين رو اين نوع هويت همچون سنگرهايي. ننگ بر آنها زده شده است   

هـاي  يابي، منبع اصلي جنـبش اين هويت . شوداصول متفاوت با اصول مورد حمايت نهادهاي جامعه ساخته مي         

.كندكنوني را در سطح جهان تأمين مي

ر گيرد كه كنشگران با استفاده از مواد فرهنگي داين نوع هويت در شرايطي شكل مي: دارهويت برنامـه  -3

، هويت جديدي را بسازند تا موقعيت آنان را در جامعه از نو تعريف كنند و بدين ترتيب در پـي تغييـر           دسترس

.ها هستنداي از اين هويت، سبز و دموكراتيك نمونههاي زنانشكل كل ساخت اجتماعي هستند؛ جنبش

 ـ  داند و اين احتمال را مـي      هاي بابرنامه را مترقي مي    كاستلز جنبش  ، هـاي مقاومـت  ه از دل جنـبش    دهـد ك

هـاي جديـد در   كند كه جنبشگيري ميوي نهايتاً چنين نتيجه   ). 1380: كاستلز(دار ظهور كند    هاي برنامه هويت

دهند و با توسل بـه فرآينـد   العمل نشان ميشدن و كارگزاران سياسي آن عكسصور گوناگون خود عليه جهاني    

 و با دگرگون ساختن مرزهاي فرهنگي در بن نهادهاي اجتماعي عمل            گيري از تكنولوژي اطلاعاتي   مستمر بهره 

ها در سازگار شـدن بـا        را متأثر از توان يا ناتواني دولت       21از اين رو وي شرايط جامعه قرن        ). همان(كنند  مي

هـاي تـدافعي   هاي اجتماعي مبتنـي بـر هويـت و جنـبش       داري جهاني و نيز جنبش    هاي متناقض سرمايه  منطق

جامعـه  «هاي اجتماعي همان گونه كه به عنوان فرآيند اوليه بـه وجـود آمـدن                به عبارت ديگر جنبش   . داندمي

. بودند، در بطن اين جامعه نيز از جايگاه ويژه و البته دائمي برخوردارند» جديد
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